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آب وفاضلاب
شهروند| اگر شرکت آب وفاضلاب یک ماه پول آب 
را از مردم دریافت نکند، بــه مردم و کارگرانی که 

مستاجر هستند، کمک می شود.
شهروند| قابل توجه شــرکت آب وفاضلاب؛ کنتور آب در 
بولوار وکیل آباد، قائم مقام۶، پلاک یک، نزدیک به دو سال 

است که خراب است و کسی رسیدگی نمی کند.

ثبت اسناد
۰۹۱۵۰۰۰۷۷۳ | چرا بعضی افراد درقالب شرکت و 
موسسه اعلام می کنند برای خانه های قولنامه ای از 
اداره ثبت، سند می گیرند؟ چرا اداره ثبت و قانون، جلوی 
فعالیت این افراد و شرکت ها را نمی گیرد؟ آیا این یک شیوه 

برای کلاهبرداری نیست؟

دادگستری
۰۹۳۵۰۰۰۷۵۸ | دادســتانی اجازه ندهد کوه ها را 
منفجر کنند و برج بسازند. این تپه ها و کوه ها مانند 
میخی محکم دربرابر زلزله هســتند و در مشهد، جوانان 

به جز کوه های اطراف، جایی برای کوهپیمایی ندارند.

شهرداری
شهروند| آقای شهردار! بیشتر ساختمان های مشهد 
در کوچه های کم عرض ســاخته شــده اند و عبور 
خودروهــا از آنجا با مشــکل همراه اســت. لطفــا برای 

ساخت وساز در کوچه های باریک، مجوز صادر نکنید.
شهروند| چرا ستاد سدمعبر شهرداری منطقه۸ با عاملان 

سدمعبر برخورد نمی کند و فقط تذکر می دهد؟ تاج گلی
شــهروند| قابل توجه شــهرداری منطقه۶؛ درخواســت 
می کنم دو ســرعت گیری را کــه با آســفالت در انتهای 
امیرآباد۲۸ درست شده است، جمع  کنید یا قبل از رسیدن 
به سرعت گیر، تابلوی سرعت گیر بگذارید تا مردم متوجه 
بشوند. این سرعت گیرها اصلا دید ندارد و متوجه نمی شویم. 
من چند شب پیش با همسر و فرزندم با موتور از روی این 
سرعت گیرها رد شدیم که به علت نداشــتن دید کافی، با 

موتور به زمین خوردیم. محمد آبروان
۰۹۱۵۰۰۰۵۹۴ | تــوس۷۵ فضای ســبز و پــارک و زمین 
بازی برای بچه ها نــدارد، درصورتی که انتهای این خیابان 
یک قطعه زمین خالــی به صورت هکتاری وجــود دارد. 
دستور استاندار و دیگر مســئولان، رسیدگی به مشکلات 
حاشیه نشــینی اســت، ولی در عمل این طور نیست. فرق 
بالاشهر و پایین شهر بسیار زیاد است. لطفا رسیدگی کنید.

شــهروند| قابل توجه شــهرداری منطقه۷؛ متاســفانه 
مدت هاست دوچرخه های پارک ریحانه(پارک بانوان) در 
بولوار فرودگاه، خراب است. آیا دربرابر هزینه های هنگفت 
شهری، هزینه تعمیر چند دوچرخه، واقعا سنگین است؟ 

محمدجواد
شــهروند| قابل توجــه شــهرداری منطقه۲؛ آســفالت 
چهارراه گاز-عبادی به شدت خراب و نیازمند روکش است. 

جواد کوزه گران
شهروند| قابل توجه شــهرداری منطقه۵؛ پارک مدافعان 
حرم در انتهای گلشهر، شب ها جای سوزن انداختن نیست. 

مسئولان بدانند.

تاکسی رانی
شهروند| با تاکســی خطی ابتدای سه راه خیام به 
چهارراه لشکر آمدم و از من ۱۲هزار تومان کرایه 
گرفت و تاکســی متر هم نزد، درحالی که کرایه این مسیر 
۸هزار تومان اســت. چــرا پیگیری نمی کنید؟ بازرســی 
تاکسی رانی و بعضی تاکسی ها از ســه راه خیام تا چهارراه 
بی سیم هم ۵هزار تومان به صورت کورسی دریافت می کنند 
و تاکسی متر را روشن نمی کنند، درحالی که کرایه کورسی 

این مسیر، ۳هزار تومان است.

بازار
شــهروند| اگر واقعا هیچ مقام مسئولی در مافیای 
خودرو دست ندارد، پس چرا این قدر وضعیت بازار 
خودرو بی دروپیکر است؟ چرا دو شرکتی که هرجای دیگر 
دنیا باشند، مردم آن کشورها، ســاختار این شرکت ها را با 
خاک یکسان می کنند، در کشور ما این قدر پرتوان هستند؟

۰۹۱۵۰۰۰۸۱۹ | هر زمان که یک شوک گرانی به بازار 
وارد می شود، مسئولان تا مدت ها جلسه و میتینگ 

برگزار می کنند اما قیمت ها هیچ وقت به ثبات نمی رسد.
شهروند| سیســتم ایران خودرو مریض است. اگر مدیریت 
فروش درست باشــد، چرا متقاضیان همیشــه باید برای 

ثبت نام دچار مشکل باشند؟
شهروند| این چه مسخره بازی ای است که برای قیمت پراید 
راه افتاده است؟ مگر چه قطعاتی روی ماشین سوار کرده اند؟ 
آیا این قطعات از طلا و نقره یا از الماس است که این قیمت 
را تعیین کرده اند؟ ممکن اســت دســت هایی در کار باشد 
که بخواهد قیمت ها این گونه افزایش بیابد. خدا ذلیل کند 

آن هایی را که باعث این افزایش  قیمت می شوند.

فرهنگ شهروندی
شهروند| چرا هنوز خیلی از مردم اسراف می کنند؟ 
از کوچه ای عبور می کردم و دیدم دورریز نان یکی 
از خانه  ها به همراه مقدار زیادی میوه پلاســیده، بیرون از 
منزل رها شده است. بهتر نیســت به اندازه، خرید کنیم یا 

اینکه اضافه خریدمان را به نیازمندان بدهیم؟

راهنمایی ورانندگی
۰۹۱۵۰۰۰۱۷۰ | قابل توجه راهنمایی ورانندگی؛ لطفا 
فکری به حال ترافیک میدان ولایت بکنید. وقتی 
چراغ چشمک زن اســت، اصلا ترافیک نیست ولی وقتی 
چراغ قرمــز کار می کنــد، ترافیک تــا بالای پــل بولوار 

شهیدعباسپور می رسد.

با ما در ارتباط باشید
info@shahrara.com
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 روزهای بازی دل
چند ســالی بر همین منوال و در صف اول 
حفظ انقلاب گذشت تااینکه هوای عاشقی، 
هوای حمید را هم پر کرد. آن ایام فائزه سال 
آخر دبیرستان بود و نمی دانست قرار است 
شــریک مهر حمید شــود. آن ایام حاج آقا 
تقوی، فرماندار مشهد و هم رزم حمید بود. 
حمید هم به غایت پسر سربه راهی بود. حیف 
بود که همین طور مجــرد بماند و حیف بود 
همسرش از خانواده ای اصیل نباشد. حاج آقا 
زمزمه های ازدواج را در گوش حمید شروع 
کرد و حمید آن قدر نجابت داشت که خودش 
لب به سخن باز نکند. فقط می گفت: «حاجی! 
من که کسی رو نمی شناســم. شما معرفی 
کنید...» و این شد که کارگردانی این امر خیر 
به حاج آقا تقوی سپرده شد. آن روزها فائزه 
به جز راه خانه و دبیرستان آزرم، راه دیگری 
را نمی شناخت. یک روز خانم نوردلان، دبیر 
پرورشی فائزه، او را خواست و گفت: «فائزه 
جان! شماره تماس منزلتان را بده، می خواهم 
بیایم و ببینمت.» و فائزه هم هیچ شــک و 
شــبهه ای به دل راه نداد: «با خانم نوردلان 
خیلی صمیمی  بودیم و در انجمن اسلامی  

هم با ایشان همراهی می کردم.»
آن روز فائزه و خواهرش، منزل یکی از اقوام 
بودند که مــادر تماس گرفــت و گفت که 
میهمان دارند... . خواســتگاری انجام شد 
اما فائزه هنوز خــودش را در قامت ازدواج 
نمی دید و با همان نجابــت دخترانه به پدر 
فهماند کــه آمادگی ازدواج نــدارد اما پدر 
که جوهــر وجــودی حمیــد را در همین 
معاشــرت های چندین و چندبــاره خوب 
شــناخته بود، یــک روز عزیزدردانه اش را 
کنار کشــید و گفت: «دخترم! هرجور که 
تو بخواهی، من راضــی ام اما حیف می دانم 
دســت رد به ســینه این جوان بزنی. فکر و 
اندیشه او خیلی جلوتر و فراتر از امروز است 
و برنامه های زیادی بــرای آینده دارد. نیت 
دکتر شدن دارد و من مطمئنم که صادقانه 
حرف می زند.» حرف های فائزه و حمید یکی 
دو جلســه ادامه پیدا کرد. حمید کارهای 
ســابق را ادامه می داد و کلاس کنکور هم 
می رفــت و بالاخره بعــد از آمدورفت های 
بسیار، فائزه قبول کرد و به پدر گفت: «پدر! 
ایده و عقیده حمیدآقا با من یکی است. من 
موافق این ازدواج هســتم.» گذر سال و ماه 
تقویم، سال۶۴ را نشان می داد که حمید و 
فائزه سر سفره عقد نشستند. میهمانی همدل 
شدن آن ها خیلی ساده و صمیمی  بود. دوران 
عقدشان یک سال طول کشید. حمید همان 
روزها تأکیــد می کرد که بــا همان حقوق 
اندک، زندگی را بگذرانند و دست نیاز مقابل 
هیچ کس دراز نکنند؛ حقوقی که کمی  بیشتر 

از ۳هزار تومان بود.
 بخت بلند

بخــت بلنــد، همدلــی همســر و اراده 
تحســین برانگیز حمید، شــده بود مثلث 
موفقیتش. رتبه کنکور حمید دورقمی  شده 
بود و او در رشته پزشکی قبول شد و هم زمان 
بورسیه سپاه هم شده بود. حالا هوای عشق 
بعدی، حال وهوای حمید را دگرگون کرده 
بود: «یک روز آمد و با حجب و حیای خاصی 
از من اجازه گرفت که راهی جبهه بشود. ما 
هنوز در دوران عقد بودیم. من هم موافقت 
کردم و حمیــد رفــت. ۴۵روز جبهه بود و 
۲۰روز به مرخصی می آمــد. روزهایی هم 
که مشــهد بود، کلاس های آموزشی برگزار 
می کرد، به خانواده شهدا سر می زد و از من 
هم غافل نبود. تمام دوران یک ساله عقد ما 
همین طور گذشت و من هم از بودن حمید و 

داشتنش بسیار خوشحال بودم.»
با وجود رضایت فائزه، پدر حمید دل نگران 
فرزندش بود؛ اینکه بــرود و دیگر برنگردد. 
هربار قصه دوباره رفتنــش این گونه بود که 
پدر تا دم در می رفت بــرای منصرف کردن 
حمید و حمید با چنــد جمله صحبت، پدر 
را قانع می کــرد که باید بــرود. بازنده همه 
این گفت وگوهای دونفــره در لحظه رفتن، 

پدر بود.
روی دیوار قاب عکس پدر همسر فائزه خانم، 
با نگاهش گره می خورد، آه بلندی می کشد 
و ادامه می دهد: با آقــای علیرضا کریم زاده 
هم رزم بود. دوســتی حمیدآقا با ایشان از 
پشــت نیمکت های مدرسه شــروع شده 
بود. ضلع سوم این دوســتی هم آقامجتبی 
صادقی بود. آن ها حتــی با همدیگر کلاس 
کنکور هم می رفتند. در مراســم تشــییع 
حمیدآقــا، آقامجتبــی خیلــی بی قراری 

می کرد.

 پرواز رفیق قدیمی
حمید دومیــن نفری بود کــه از این جمع 
دوســتانه جدا می شد. ســال ها قبل و در 
عملیات رمضان، علیرضا اجازه پرواز گرفته 
بود: «یادم می آید قرار بود احسان تا یک ماه 
دیگر به دنیا بیاید. یک شب خواب عجیبی 
دیدم؛ در خواب دیدم آقــای کریم زاده در 
یک اتاق شیشه ای نشسته اســت.» و فردا 
که او خــواب را برای حمیــد تعریف کرد، 
تعبیر حمید این گونه بود: «علیرضا شــهید 
می شود.» و این خواب خیلی زود تعبیر شد 
و علیرضا شهید شــد؛ «توی جبهه به آقای 
کریم زاده، احســان می گفتند و این شد که 
همســرم به یاد هم رزمش، نام پســرمان را 

احسان گذاشت.»
روزهــای دفــاع ادامــه داشــت. و حــالا 
بی قراری های فائزه برای حمید بیشتر شده 
بود. گاهی اشک های زمان وداع، حال حمید 
را زیرورو می کرد اما هر طور بود، با مهربانی 
همســرش را راضی می کرد تــا به رفتنش 
رضایت بدهد و او تا آخریــن روزهای دفاع 

در جبهه بود.
بعــد از پایــان دوران دفــاع مقــدس، او 
یادگارهای زیادی با خود به مشــهد آورده 
بود؛ جانبازی در تعدادی از عملیات ها و کلی 

ترکش ریزودرشت.  
او که در دوران جبهه، درس و دفاع را با هم 
پیش بــرده بود، حالا به آخرین ســال های 
درس و دانشگاه رسیده بود. دلگرمی  حمید 
برای نگهــداری از فرزندان، بــه صبوری و 
مادری فائــزه بود. فائزه هــرازگاه نامه های 
حمید را برای تجدید همه عهد های گذشته، 
می خواند و دوبــاره با عهد گذشــته عهد 

می بندد.
در طول گفت وگو، بارها چشمان فائزه خانم 
به اشک می نشیند. عادت خوبی که حمید 
داشت، این بود که گاهی برای همسرش نامه 
می نوشــت. او بخش هایی از یکی از آخرین 
نامه های همســرش را برایمان می خواند؛ 
بخش هایی کــه در آن فرزندانش را به نماز 
اول وقت، کســب روزی حلال و احترام به 

مادر سفارش کرده است.
او می گوید: هر جا که می رفتیم، چه مسافرت 
چه میهمانی، تمــام برنامه ها را با وقت نماز 
تنظیم می کــرد، به  گونه ای کــه با اختلاف 

ثانیه ها، باید برای نماز توقف می کردیم یا به 
نزدیکی مسجد می رسیدیم و نماز را اول 
وقت می خواندیم. روز تشییع پیکرش هم 

دقایقی قبل از اینکه پیکر همسرم را 
بیاورند، وقت نماز شد و همه حاضران 

به نمازجماعت ایستادند.
 فقط قانون

بیمارســتان امام حســین(ع)، 
درمانگاه ولی عصــر، بهداری و 

بعضی درمانگاه های حاشیه 
شهر، مکان هایی بود که دکتر 
عقیلی برای خدمت به مردم 
انتخاب کــرده بود. او برای 
دایر کردن مطب شخصی 

هم اقدام کــرده بود اما 
هدفش صرفا کسب 

درآمد بیشتر نبود. احســان می گوید: «بابا 
زمانی در دهه۷۰ در بولوار دکترحسابی مطب 
دایر کرد که شــاید در کل قاسم آباد به عدد 
انگشــتان دســت هم مطب وجود نداشت. 
هر روز با اتوبــوس از خیابان خواجه ربیع که 
محل زندگی ما بود، به قاســم آباد می رفت و 
برمی گشت.» آن هایی که دکتر را می شناسند، 
روایت می کنند که او در کار طبابتش هم آدم 
عجیبی بود. فائزه خانم هم بــا افتخار از این 
اخلاق پسندیده همسرش یاد می کند: «فقط 
با دفترچه خود بیمار برایش دارو می نوشت 
و از پذیــرش دفترچه دیگــران خودداری 
می کرد. هیچ وقت از همسایگان پول ویزیت 

نمی گرفــت امــا داخل 
دفترچه ناشناس هم برای 
آن ها دارو نمی نوشت. اگر 
دانش آموز یــا کارمندی 
از فامیــل، همســایه ها 
یا نزدیــک مطبش برای 
گرفتن گواهی پزشــکی 

مراجعه می کرد تا به این بهانه در محل کار یا 
مدرسه حاضر نشود، از انجام این کار خودداری 
می کرد. امــا رفته رفته در اطــراف مطبش، 
تعدادی پزشک دیگر مطب زدند و تمام این 
شــیوه ها را انجام می دادند و تعداد بیماران 
همسرم روز به روز کمتر شد اما او هیچ گاه از 

این وضعیت گله  نکرد.»
 فارغ از مال و مقام

چهاردیواری آن ها هیچ گاه به نام و ســند 
نرسید و آن ها همیشه اجاره نشین بوده اند. 
خیــــلی ها فائزه خانم را تشویق کردند تا 
همسرش را مجبور کند برای خرید خانه و 

زیربار وام رفتن، اما حرف دکتر همیشه یکی 
بود: «وام اشکال دارد؛ دهنده و گیرنده اش 
دچار مشکل است. ترجیح می دهم از نظام 
بانکی وام نگیرم، والا می توانستم تا به امروز 

حداقل دو، سه خانه داشته باشم.»
بی اعتنایــی دکتر فقط به مال نبــود، او به 
مقام هم به راحتی پشت پا می زد؛ پیشنهاد 
فرمانداری درگز، شــیروان، مسئولیت یک 
روزنامه، پیشــنهاد برای کاندیدا شدن در 
شورای شهر و مجلس شورای اسلامی ، تنها 
بخشی از پیشنهادهایی بود که به او می شد و 

او به راحتی از کنارشان گذر می کرد.
گپ وگفتمان می رود ســمت خاطراتی که 
پســرها از پــدر دارند. 
احســان که آرام درکنار 
مادر نشسته است، هنوز 
در بهــت داغ تــازه پدر 
است. اندکی به پرسش 
من درباره خاطراتش با 
پدر، فکــر می کند و بعد 
می گوید: پدرم بر روزی حلال خیلی تأکید 
می کرد. هرکاری که مربوط به حوزه پزشکی 
بود، انجام داده بود؛ از کار در پزشکی قانونی 
گرفته تا حضــور در بیمارســتان امدادی، 
پزشک قطار و حتی کار در دورافتاده ترین 
درمانگاه های حاشیه شهر. ما یقین داشتیم 
لقمه ای که می خوریم، کاملا حلال اســت. 
در بســیاری از مواقــع پــدر کاری را آغاز 
می کرد و وضعیت مالی ما خوب می شد اما 
همین که احساس می کرد ممکن است نان 
سفره مان شبهه دار شــود، عقب می کشید. 
پدرم دفتری در اداره پســت دایر کرده بود 
تا به عنوان پزشــک امین، به امــور معاینه 
سربازها رسیدگی کند. وضعیت خوب شده 
بود و کار پدر گرفته بود تااینکه چند پزشک 
دیگر هم آمدند و بعضی با روش های مختلف 
و غیرقانونی یا حتی دفترچه دیگری، کار را 
انجام می دادند. پدرم همین که دید ممکن 
است شــبهه ای در مالش وارد شود و وارد 
رقابتی نادرست شود، از این کار انصراف داد.

رشته گفتار به محسن ســپرده می شود. او 
می گوید: پدرم هیچ گاه از جایگاه و ســمت 
نظامی اش سوءاســتفاده نکرد. من کودکی 
ده ســاله بودم و تازه متوجه شــده بودم 
که پدرم نظامی  اســت. او هیچ وقت 
خودنمایی نمی کــرد. محمد هم 
این گونه می گوید: قــرار بود در 
ماجرای جنگ یمــن به عنوان 
تصویربردار به این کشور اعزام 
شوم و پدر هیچ مخالفتی نکرد. 
علی هم به تاکید پــدر بر نماز 
اشاره می کند و اینکه از هر پنج 
نصیحت پدر، یکی درمورد نماز 
بوده اســت: «کمتر شبی بود که 
به بی خوابی دچار نشــوم و نبینم 
پدر در گوشــه ای از خانه، نماز شب 

می خواند.»
 و کرونا آمد

کرونــا کــه آمد، پــدر مدتــی بود 
بازنشســته شــده بود و ســرانجام 
پیشــنهاد کار در یــک درمانگاه در 

چناران و پزشــک اورژانس در بیمارستان 
بنت الهدی را پذیرفت. مثل همه پزشک ها، 
دکتر هم نکته های پزشــکی را به دیگران و 

البته خانواده اش سفارش می کرد.
احســان می گوید: بیشــترین تهدیدی که 
برای پدرم ایجاد شد، از درمانگاهی بود که 
در چناران بود و ما هیچ کدام نه دیدیم و نه 
شرایطش را می دانیم. پدر هفته ای سه روز به 
چناران می رفت و از عصر تا فردا صبح روز بعد 
آنجا بود. بیماران زیادی در درمانگاه حضور 
داشتند و پدر تلاش می کرد همه را ویزیت 
کند. در روزهایی که برخی پزشکان و کادر 
درمانی، برای حفظ سلامت خود، کار را رها 
کرده بودند، پدرم به جای چند نفر دیگر هم 
در شیفت می ماند. خیلی جاهای دیگر هم 
می رفت که ما اصلا خبر نداشتیم کجاست. 
آن قدر ویزیت می کرد که دوباره دیســک 

گردنش عود کرده بود.
بی حالی های دکتر از ۱۲فروردین شروع شد 
و بی اشــتهایی و کم خوابی هم به آن اضافه 
شد. پاسخ اولین تست، منفی بود اما بی حالی 
و ضعف همچنان ادامه داشت تااینکه پاسخ 

دومین تست آمد.
محســن نفس عمیقی را که در گلو حبس 
کرده اســت، بیرون می ریــزد و می گوید: 
تســت پدر که مثبت شــد، از ما خواست 
برویم تا خودش در خانه تنهــا بماند. مادر 
اما راضی نشــد و ماند. دو سه روز به همین 
منوال گذشت تا ۲۳فروردین که پدر از من 
خواست آمبولانس خبر کنم برای انتقالش به 
بیمارستان. به اینجا که می رسیم، بغض همه 
آماده شکستن اســت. روایت لحظه انتقال 
پدر به بیمارســتان، همه را به بهت دوباره 

فروبرده است.
 ...و پدر رفت

محســن می گوید: پــدر من را خواســت و 
گفت که در دورترین نقطه از من، بنشــین 
و شــروع کن به فیلم گرفتــن از من. از همه 
مــا فرزندانش ابراز رضایت کــرد و گفت که 
خواهش می کنم به عنوان حق پدری، من را 
در ثواب کارهای خیرتان شــریک کنید. من 
نه وصیت نامه مکتــوب دارم و نه نماز و روزه 
قضا، مال واموالی هم ندارم که ببخشــم. پدر 
می گفت شرایط و کار به جایی رسیده است 
که نباید می رسید. از مادرم خداحافظی کرد و 
حلالیت گرفت. به ما سفارش کرد که لابه لای 
روزمرگی هــای زندگی، از مادرتــان غافل 
نشوید و سوار آمبولانس شد. باران می بارید 
و حس دلتنگی بســیار عجیبــی وجودم را 

فراگرفته بود.
دکتر حمید عقیلی در بخش بیماران کرونا 
در بیمارســتان امام رضا(ع) بستری شد. تا 
هفت روز وضعیت به گونه ای بود که امیدها 
بیشــتر بود اما بعــد از آن به دلیل وخامت 
حالش، به بخش آی ســی یو منتقل شد. در 
این مدت حال واحوال همه اهل خانه و فامیل 
با بیم و امید همراه بود؛ حالــی که با اخبار 
کادر پزشــکی گاهی خوب می شد و گاهی 
بــد و درنهایت، صبح پنــج روز قبل بود که 
دکتر شماره محســن را گرفت و خبر داد: 

«آقامحسن.... .» 

سردار سلامت فارغ از مال و مقام
روایت زندگی دکتر حمید عقیلی، جانباز سال های  دفاع مقدس و شهید سلامت

علی 
الهیارترکمن، 

معاون 
برنامه ریزی 

و توسعه 
منابع وزارت 

آموزش 
 وپرورش: 

نتیجه اولیه 
نقل وانتقال 

فرهنگیان 
تا ۱۵خرداد 

اعلام 
می شود. 

امسال 
هدف گذاری 

در 
نقل وانتقالات 

فرهنگیان 
براساس 

شدت نیاز 
در مقصد 

است؛ البته 
برنامه ریزی 

کردیم 
یک دوره 

نقل وانتقال 
اضطراری 

هم تا قبل از 
شروع سال 

تحصیلی 
داشته 
باشیم.

در روزهایی که برخی پزشکان 
و کادر درمانی، برای حفظ 
سلامت خود، کار را رها کرده 
بودند، پدرم به جای چند نفر 
دیگر هم در شیفت می ماند

در روزهایی که برخی پزشکان 
و کادر درمانی، برای حفظ 
سلامت خود، کار را رها کرده 
بودند، پدرم به جای چند نفر 
دیگر هم در شیفت می ماند

مهدی عسکری
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داغ پدر هنوز تازه اســت؛ 
مثــل تاج های گلــی که 
توی حیــاط خانه به ردیف 
چیده شــده اســت، مثل 
بغض مادر کــه بارها بدون 

بهانه می شــکند و چــادر به صورت می کشــد تا 
صورت خیســش را نبینیم اما تکان شــانه هایش 
رنج نبــودنِ پدر را در قامت خســته اش آشــکار 

می کند.
 اشک، حکایت خاموش این روزهای خانواده دکتر 
عقیلی است. درست مثل روزی که نفس بابا یاری 
نکرد و او را با آمبولانس به بیمارســتان بردند. چه 
باران غریبانه ای می بارید آن روز. انگار آسمان هم 

هوایی شــده بود و انگار پدر می دانست این رفتن، 
بدون بازگشت اســت، وقتی که در چهارچوب در 
ایســتاد و از مادر حلالیت گرفــت: «ببخش من 
را. این رفتن بدون برگشــتن اســت. می دانم که 
دیگر برنمی گــردم. بابت رنج همه این ســال ها، 
کمبودها و هرچه به دیده دیدید و به دل ریختید، 

حلالم کنید.»
انقــلاب که پیــروز شــد، نوجوان شانزده ســاله 

مشــهدی، آرزوهای بزرگی در ســر داشت. شور 
نوجوانی و ارادت بــه امام(ره) باعث شــد خیلی 
زود در مســیر انقلاب گام بردارد. شده بود مربی 
تربیت آمــوزش نظامــی  و اسلحه شناســی. در 
مزداوند، آموزش نظامی  می داد و در کردســتان، 
هم رکاب شــهیدکاوه با ضدانقــلاب می جنگید. 
حمیــد از پایه گذاران معاونت تبلیغات ســپاه در 

خراسان بود.

خ
سر

ک 
پلا

می خواند و دوبــاره با عهد گذشــته عهد 

در طول گفت وگو، بارها چشمان فائزه خانم 
به اشک می نشیند. عادت خوبی که حمید 
داشت، این بود که گاهی برای همسرش نامه 
می نوشــت. او بخش هایی از یکی از آخرین 
نامه های همســرش را برایمان می خواند؛ 
بخش هایی کــه در آن فرزندانش را به نماز 
اول وقت، کســب روزی حلال و احترام به 

او می گوید: هر جا که می رفتیم، چه مسافرت 
چه میهمانی، تمــام برنامه ها را با وقت نماز 
تنظیم می کــرد، به  گونه ای کــه با اختلاف 

ثانیه ها، باید برای نماز توقف می کردیم یا به 
نزدیکی مسجد می رسیدیم و نماز را اول 
وقت می خواندیم. روز تشییع پیکرش هم 

دقایقی قبل از اینکه پیکر همسرم را 
بیاورند، وقت نماز شد و همه حاضران 

بیمارســتان امام حســین(ع)، 
درمانگاه ولی عصــر، بهداری و 

بعضی درمانگاه های حاشیه 
شهر، مکان هایی بود که دکتر 
عقیلی برای خدمت به مردم 
انتخاب کــرده بود. او برای 
دایر کردن مطب شخصی 

تا به عنوان پزشــک امین، به امــور معاینه 
سربازها رسیدگی کند. وضعیت خوب شده 
بود و کار پدر گرفته بود تااینکه چند پزشک 
دیگر هم آمدند و بعضی با روش های مختلف 
و غیرقانونی یا حتی دفترچه دیگری، کار را 
انجام می دادند. پدرم همین که دید ممکن 
است شــبهه ای در مالش وارد شود و وارد 
رقابتی نادرست شود، از این کار انصراف داد.

رشته گفتار به محسن ســپرده می شود. او 
می گوید: پدرم هیچ گاه از جایگاه و ســمت 
نظامی اش سوءاســتفاده نکرد. من کودکی 
ده ســاله بودم و تازه متوجه شــده بودم 
که پدرم نظامی  اســت. او هیچ وقت 
خودنمایی نمی کــرد. محمد هم 

بوده اســت: «کمتر شبی بود که 
به بی خوابی دچار نشــوم و نبینم 
پدر در گوشــه ای از خانه، نماز شب 

می خواند.»


کرونــا کــه آمد، پــدر مدتــی بود 
بازنشســته شــده بود و ســرانجام 
پیشــنهاد کار در یــک درمانگاه در 
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